
 

 

 در دفاع از حقوق زنانحکم فسخ نکاح  هبررسی گستر

 ( الحاق بیماری های نوظهور جسمی به بیماری های جسمی موجود در روایات مورد در)

 1اسراء ناملیتی 

 چکیده 

بیماری هادر روای از  فقه  تبع آن  به  و  لنگی  ی  ات  و  نابینایی  سخن می گوید که در صورت جسمی همچون 

با شدت و پیامدهای دردناک تر،   هایی  وجود آنها در زوجه، زوج حق فسخ خواهد داشت. امروزه بروز بیماری

ایجاد می کند که وقتی شارع اجازه فسخ نکاح را در بیماری های ابتدایی موجود در عصر    این سؤال را در ذهن

گاه غیر درمان پذیر است، اجازه فسخ   تشریع داده است، آیا نسبت به بیماری های نوظهوری که پرمخاطره تر و

 نمی دهد؟ آیا ذکر این بیماری ها در روایات از باب تمثیل است و یا از باب حصر؟ 

در راستای پاسخ به این سؤالات، با تتبع در روایات و یافتن ملاک و دلیل حق ایجاد فسخ برای زوج، می توان 

ظر فقهی مورد به نظر می رسد: مشروعیت حق فسخ نکاح از نبه ضوابطی دست یافت که با تنقیح مناط از آنها  

ولی   گیرد؛  می  قرار  اسلام  تایید  حفظ  مبنتاکید  علاوه  به  آن  شدن  متلاشی  عدم  و  خانواده  کیان  حفظ  بر  ی 

 و دفاع از حقوق وی این مساله را با تشکیک روبه رو می سازد. شخصیت و کرامت انسانی زن 
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 مقدمه

عیوب و بیماری هایی که در عقد نکاح منجر به ایجاد حق فسخ برای طرف   در ادله روایی و عبارات فقیهان،

دیگر می گردد به صورت منصوص و معنون مشخص شده است. با ملاحظه این عیوب و بیماری ها روشن می 

و   میباشند  بیماری های مجوز عقد نکاح  به عنوان  بیماری های موجود در عصر تشریع  از  برخی  تنها  گردد که 

پیامدها و عواقب جسمی بیماری ها با وجود آنکه  اند، از سویی  ی متعددی که پس از عصر تشریع ایجاد شده 

ها،   زمان  همه  برای  تشریع  قوانین  از  استفاده  امکان  شیعه  فقه  پویایی  ادعای  دیگر  سوی  از  و  دارد،  بسیاری 

دله روایی و فقهی به معنای  پژوهشگران را با این پرسش رو به رو می سازد که آیا ذکر مصادیق بیماری ها در ا

ی ملاکاتی هستند که حکم فسخ نکاح نادیده انگاشتن سایر بیماری ها است و یا آنکه این مصادیق در بر دارنده

آن ملاکات است و امکان تسری و تعمیم این عیوب و بیماری ها به برخی دیگر وجود دارد؟ به نظر دائر مدار  

یژه عدالت که از مهم ترین مقاصد شرع است، تبعیض میان بیماری های  می رسد توجه به مقاصد شریعت و به و

بردارد.  را  شریع  در عصر  موجود  های  بیماری  و  که    نوظهور  است  ملاکاتی  به  دستیابی  پی  در  پژوهش حاضر 

 حکم فسخ را بتوان مترتب بر این ملاکات ساخت.

 مفهوم شناسی

 فسخ

ن و جدا کردن است؛ لیکن در اصطلاح فقه، مراد از آن بر  فسخ در لغت به معنی نقض، انداختن، فراموش کرد

و عدم جواز فسخ آنها است، جز عقودی که به دلیل خاص از این اصل    هم زدن عقد است. اصل در عقود، لزوم

خارج شده اند. از مهم ترین آثار فسخ، پایان یافتن عقد است. عقد با فسخ پایان یافته و آثار آن برطرف می شود  

-698، صص  5)هاشمی شاهرودی، ج  از هر یک از دو طرف به دیگری منتقل شده به او باز می گردد.و آنچه  

699 ) 

 عمیاء 

. »عمی« در لغت به معنای نداشتن بینایی است و در مورد مرد »أعمی« و عَمًى  یَعْمَى  : ذهاب البصر، عَمِیَالعَمَى

در مورد زن »عمیاء« به کار می رود. و » عمیاء« در مورد زنی به کار می رود که از هر دو چشم نابینا باشد؛ پس  

   (133، ص4؛ اسماعیل بن عباد، ج266، ص2اهیدی، ج)فر باشد به کار نمی رود.لوچ در مورد زنی که 

و   (279)مصطفوی، ص   عمی گاهی در مورد قلب به کار می رود که کنایه از ضلالت و گمراهی است.البته  

 (  707، ص19)زبیدی، ج شاید به همین دلیل لجاجت در باطل را عمیاء می گویند.



 

 

؛ اسماعیل 229، ص1؛ ازهری، ج461، ص1ن درید، جاب  ؛223، ص1)فراهیدی، ج  العَرْجاء: الضبع، خلقه فیها

ممکن است ذاتاً لنگ (  558)راغب اصفهانی، صعَرَجٍ  عَرْجَاءُ، لکونها فی خلقتها ذات  1  (302، ص4بن عباد، ج

 [لازم نیست در خلقتش باشد ممکن است بر اثر تصادف باشد.باشد ]هر چند  

و »أُقْعِد الرَّجُلُ« یعنی حرکت نمی کند، و ابنُ القَطَّاع می گوید: نمی تواند قیام کند و بایستد،  و از آن »قُعاَدٌ« با 

ضمه، و إِقْعَادٌ می آید یعنی بیماری و مریضی که او را می نشاند، إِذا أَزْمَنَه داءٌ فی جَسَدِه حتى لا حَرَاک به، اگر 

 ( 195، ص5)زبیدی، جباشد تا اینکه به خاطر آن بیماری نتواند حرکت کند. آن مریضی مدتی در بدنش 

القُعَا قیل: هو من  القُعُودَ، و  أَلْزِم  به، کأَنَّه قد  لِزَمَانَةٍ  القِیَامِ  یَقْدِر على  الذی لا  المُقْعَد:  الأَثیر:  ابنُ  الذی هو  قال  دِ 

مقعَد کسی است که نتواند بایستد به خاطر زمانه ای که در او      لى الأَرض.الدَّاءُ یأُخُذُ الإِبلَ فی أَوْرَاکِها فیُمِیلُها إِ

قُعاد می آید یعنی ناراحتی و دردی که در   .، مثل اینکه ملزم به نشستن استوجود دارد برخی نیز گفته اند: از 

 ( 86، ص4)ابن اثیر، ج  زانو های شتر است و آن را به سمت زمین متمایل می کند.

به بیماری های جسمی    تالاسمی  و  ام اسهمچون    های نو ظهورخصوص الحاق بیماری   درموضوع شناسی  

 موجود در روایات 

از عمیاء و عرجاء در روایات به عنوان عیوب مختص به زن نام برده شده است که زوج می تواند در صورت  

 ندانستن این نقص در همسر خود عقد نکاح را فسخ نماید. 

العرج فی الأصل هو المیل، و انما سمى به الآفة المعهودة فاضل اصبهانی می گوید: »صاحب جواهر به نقل از  

أو  الرجل  الإقعاد«.  عضو   لمیل  فی  یتحقق  المیل  و  نحوه،  و  المشی  فی  الاستقامة  عن  أو  مکانه  عن  )نجفی،   منها 

  ست که به موجب آن انسان به سمتی متمایل است. آفت و مرضی امیل  عرج در اصل به معنای    (337، ص30ج

در زمین گیر   میلرا عرج می گویند و    خوداستقامت  از نقطه ی  ا  یاز جایگاه خود  انسان  متمایل شدن  می شود و  

 شدن محقق می شود.

یعجز معه المشى«   -»انحناء فى البدنعَرَج به معنی لنگ بودن،  آقای مکارم نیز در کتاب نکاح خود می فرماید:  

 باشد.مى

 فرماید: مى در این باره و اما عمیاء مرحوم امام )ره( 
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و إن کانتا مفتوحتین و لا اعتبار بالعور )هر    چشم از بین برود(و العمى و هو ذهاب البصر عن العینین )دید دو  

نیز اعتباری در  بالعَشا )و شب کوری  نابینایی از یک چشم برای فسخ نکاح معتبر نیست( و لا  باز باشد، و  چند 

فسخ نکاح ندارد.( و هى علّة فى العین لا یبصر فى اللیل و یبصر بالنهار و لا بالعُمش و هو ضعف الرؤیه مع سیلان 

آید که در مورد اش ضعیف است و اکثر اوقات از چشمش آب میى غالب الاوقات. )کسی که بیناییالدمع ف

ندارد(   فسخ وجود  خیار  نیز  زنان  چنین کسی  مختص  عیوب  از  دیگری  عیب  دو چشم،  هر  از  نابینایی  بنابراین 

 است.  

گیری و نابینایی از هر دوچشم  بیان می کند که قرن، جذام، برص، افضاء، زمین    1123در قانون مدنی نیز ماده  

 از عیوب زن هستند و موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود.

بنابر نظر بسیاری از فقها، لنگی مادام که به حدّ  در توضیح این قانون درباره زمین گیری گفته شده است که 

اما زمین گیر بودن زن موجب خیار فسخ است زی با زمین گیری مطلق نرسد، موجب خیار نیست.  این نظریه  را 

توجه به قاعده لاضرر قوی به نظر می رسد؛ مضافاً بر اینکه روایات متعددی نص در »عرج« )لنگی( دارند بدون 

 آنکه آن را مقید به زمین گیری نموده باشند.  

  ن عیب را موجب خیار دانسته اند و بر آن ادعای اجماع شده و ینایی از دو چشم نیز مشهور فقها آدر مورد ناب

 روایات نیز بر این امر دلالت دارند.

در فقه اسلامی عیوبی ذکر شده اند که در صورت وجود در هر یک از زن و شوهر، طرف دیگر حق فسخ  

نکاح را دارند بدون آن که نیازی به طلاق باشد. این عیوب در روایات تعداد معدودی هستند و از آن عیوب می 

 وند، نام برد همچون کوری و لنگی )عمیاء و اعرج(. توان عیوبی را که مربوط به جسم می ش

هم اکنون سؤال این است که امروزه بیماری های جدیدی وجود دارند که در زمان معصوم نبوده است و از 

البته سوختگی و فلج در    اطفال  بیماری های نوظهور می باشند همچون ام اس، تالاسمی، فلج و سوختگی )که 

به طور ق از    ؛طع وجود داشته است(زمان معصوم هم  به مراتب سخت تر  بیماری ها  این  این است که  بحث در 

می لنگی  و  میکوری  آیا  مسأله  این  به  توجه  با  و  باشد،  داد  گسترش  را  روایات  در  مذکور  عیوب  دایره  توان 

و  حکم  جوانب  در  دقت  با  توان  می  آیا  دیگر  عبارت  به  و  دانست؟  نکاح  فسخ  موجب  نیز  را  نوظهور   عیوب 

موضوع حکم  در  و  آورد  بدست  را  موضوع حکم  اصلی  مناط  دیگر  قرائن  و  موضوع  و  نسبت حکم  ملاحظة 

توسعه قائل شد؟ آیا تعدی کردن از این عیوب جایز است یا نه؟ یا این که باید جمود روی روایات داشت و تنها 

 موارد یاد شده در روایات را پذیرفت و بقیه را کنار گذاشت؟



 

 

شناسی بیماری   حکم  الحاق  نو ظهور همچون  در خصوص  تالاسمیهای  و  اس  های جسمی    ام  بیماری  به 

 موجود در روایات 

به بیماری   این بیماری هاالحاق  و بررسی امکان  ی بیماری های جسمی نوظهور  برای شناخت حکم در مسأله

ب این  در  روایاتی که  به  بایستی  لنگی  و  روایات همچون کوری  در  مذکور  است، های جسمی  مطرح شده  اب 

اشاره کرد؛ که البته روایاتی ذکر می شود که از باب تدلیس و یا عدم ضرر و عدم تعهد به شرط بیان نشده باشد، 

پژوهش   این  که  چرا  است  خارج  پژوهش  این  محدودة  از  روایات  این  صورت  این  غیر  در  داردزیرا  نظر    در 

ای به خاطر وجود  بررسی کند که فقط  را  به زوج می  بیماری هایی  را  اختیار فسخ نکاح  بیماری جسمی حق  ن 

 روایاتی که این عیوب را می توان در آن یافت به شرح ذیل است:  دهد. 

رَوَاهُ -1 مَا  عَنْ    فَأَمَّا  الْحَمِیدِ  عَبْدِ  عَنْ  سَمَاعَةَ  بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ  مُحَمَّدٍ  بْنِ  أحَْمَدَ  عَنْ  سَعِیدٍ  بْنُ  الْحُسَیْنُ 

الْعَرْجَاءُ. وَ  الْعَمْیَاءُ  وَ  الْبَرْصَاءُ  تُرَدُّ  قَالَ:  ع  جَعْفَرٍ  أَبِی  عَنْ  مُسْلِمٍ  بْنِ  ج  مُحَمَّدِ  ص3)طوسی،  کلینی،  246،  ؛ 

 ( 210، ص21؛ حر عاملی، ج788، ص10ج

    1ی »جذماء« نیز آمده است.با زیاد شدن کلمه 209، ص 21در وسائل الشیعه ج  این حدیث

اللَّهِ ع -2 عَبْدِ  أَبِی  عَنْ  سِرْحاَنَ  بْنِ  دَاوُدَ  عَنْ  مُحَمَّدٍ  بْنِ  أحَْمَدَ  عَنْ  وَ   عَنْهُ  الْمَرْأَةَ  یَتَزَوَّجُ  الرَّجُلِ  فِی 

أَوْ عرَْ بَرْصَاءَ  أَوْ  بِهَا عَمْیَاءَ  الْمَهْرُیُؤْتَى  لَهَا  تُرَدُّ عَلَى وَلِیِّهَا وَ یَکُونُ  لَا   جَاءَ قَالَ  بِهَا زَمَانَةٌ  عَلَى وَلِیِّهَا وَ إِنْ کَانَ 

و فی محکی المصباح ان الزمانه (  247-246، صص3) طوسی، ج  یَرَاهَا الرِّجَالُ أُجِیزَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَیْهَا.

   مرض یدوم زمانا طویلا

ام برده  ، ولی چون در ادامه از بیماری »زمانه« ننشان می دهد که ولیّ زن تدلیس کرده استحدیث    مضمون

روایات دیگری نیز در مورد عرجاء و عمیاء نیز آمده است ولی به دلیلی که آن  شده است، این روایت بیان شد.  

 روایات را می توان حمل بر تدلیس نمود، از ذکر آن خوداری شده است. 

 ( 209، ص21)حر عاملی، ج أَنَّ الْعَمْیَاءَ وَ الْعَرْجَاءَ تُرَدُّ. فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ فِی الْحَدِیثِوَ  -3

دِیثٍ أَنَّهُ دِ اللَّهِ ع فِی حَأحَْمَدُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ عِیسَى فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْ 

زَوْجِهَا مَهْرَهَا الَّذِی زَوَّجَهَا عَلَیْهِ   قَالَ: فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَرْصَاءَ أَوْ عَمْیَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِیِّهَا وَ یَرُدُّ عَلَى

 ( 216، ص21)حر عاملی، ج سَاءِ عَلَیْهَا.وَ إِنْ کَانَ بِهَا مَا لَا یَرَاهُ الرِّجَالُ جَازَتْ شَهَادَةُ النِّ

 
، از أحمد بن محمّد، عن المفضّل بن 881، ح 246، ص 3؛ و الاستبصار، ج 1695، ح 424، ص 7سند حدیث در التهذیب، ج  1

، ح  246، ص 3؛ و الاستبصار، ج 1696، ح 424، ص 7ری در  التهذیب، ج صالح، عن زید الشحاّم است، و همچنین با سند دیگ 

، از أبی جعفر علیه السلام آمده است، و  روایت چنین است: »تردّ البرصاء و العمیاء و 179، ح 80؛ و النوادر للأشعری، ص 883

السلام آمده است و روایت چنین آمده است:  ، با سند دیگری از امام صادق علیه 4497، ح  433، ص  3العرجاء«. و در الفقیه نیز ج 
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لَ: فِی الرَّجُلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَا -4

یُبَیِّنُ لَمْ  وَ  عَوْرَاءُ  امْرَأَتُهُ  فَإِذَا  قَوْمٍ  إِلَى  وَ یَتَزَوَّجُ  الْجُذَامِ  وَ  الْبَرَصِ  مِنَ  النِّکَاحُ  یُرَدُّ  إِنَّمَا  قَالَ  وَ  تُرَدُّ  لَا  قَالَ  لَهُ  وا 

 ( 209، ص21)حر عاملی، ج الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ الْحَدِیثَ.

 نظرات فقها 

این مسأله که عرج بودن زن موجب فسخ نکاح است یا خیر، اختلافى است، از کسانى که شرح اقوال مسأله را 

 فرماید مسأله داراى چهار قول است:  به طور تفصیلى بیان کرده، مرحوم شهید ثانى در مسالک است که مى

ابو صلاح و  -1 و  ابن جنید  و  مقنعه  نهایه و شیخ مفید در  و  کسانی مثل شیخ طوسى در تهذیب 

 آن را مطلقاً عیب می دانند. أکثراً 

امام نیز قائل به    کسانی مانند علامه در مختلف آن را عیب می دانند به شرط آن که بیّن باشد. -2

 این نظریه است.

برای   -3 قواعد  در  علامه  و  محقق  مثل  اشخاصی  می و  قید  بشود،  نکاح  فسخ  موجب  که  لنگی 

  گذارند: لنگی به گونه ای باشد که اقعاد یعنی زمین گیر شدن و اینکه نتواند راه برود برسد.

براج در مهذب و   -4 ابن  این ظاهر کلام شیخ در مبسوط و خلاف و  نیست و  لنگی مطلقا عیب 

   ظاهر کلام شیخ صدوق است.

عرج در صورتى موجب فسخ است که نتواند آیت الله مکارم به بررسی اقوال پرداخته و در نهایت قائل است:  

اصل اقتضا »و می گویند:  دلیل این دسته از فقها اصاله اللزوم است  وی قول چهارم را رد می کند چون    راه برود.

در جواب آنها باید گفت:   «نجا دلیل نداریم.خواهد و در ایکند تمام عقود لازم باشد و خیار فسخ دلیل مىمى

نمى  متعددیروایات   اصل  به  نوبت  دلیل  بودن  با  و  است  از عیوب  به    رسد.داریم که عرج  این گروه  همچنین 

و چون این دسته از فقها قائلند که عدد   1روایاتی تمسک کرده اند که عیوب را مختص به چهار عیب می دانند 

؛ ولی آیت الله مکارم دلیل این گروه را نمی پذیرد زیرا ن چهار عیب خیار فسخ نیستدر غیر ایمفهوم دارد پس  

گوید، معارض است چگونه بین روایات جمع کنیم؟ آیا تعارض این روایات با روایاتى که عرج و عمى را مى

   است که اگر جمع نشد رجوع به مرجّحات کنیم؟

گاهى بین اینها جمع دلالى شده است به این بیان که حصر عیوب در چهار عیب حصر اضافى است یعنى در 

خواهد  امام مىمحضر امام از عیوب مختلفى صحبت شده مثل کراهت منظر و قبیح اللسان و یا دنائت قبیله و ....  

 . این که بخواهد نفى عرج و عمى کند این عیوب را نفى کند، نه

 
 ما سوى ذلک فلاعن رفاعة بن موسى عن أبى عبد اللّه علیه السلام قال: تردّ المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون و أمّا  1



 

 

که مطلقند و مقید به بیّن و   1بایستی گفت: ادله ی این گروه روایات صحیحه ای هستند   نیز  د دسته اولدر مور

 اقعاد نشده اند.

نظر مى به  بر مىدر مورد قول دوّم  اوّل  به قول  از عیوب شمرده ؛  گرددرسد که  نباشد  بیّن  اگر عرج  چرا که 

رسد و حریر آن را انتخاب کردند، قول جدیدى به نظر نمىشود، پس قول دوّم که مرحوم امام )ره( هم در تنمى

 همان قول اوّل است، به خصوص که دلیل خاصّى هم بر این قول اقامه نشده است.

که هر دو  دو روایت استکه به حدّ اقعاد برسد و نتواند راه برود،  دانستنددلیل قول سوّم که عرجى را عیب مى

 2روایت صحیحه است.

حمل مطلق بر مقیّد    چون روایات دسته اول مطلق است،بنابراین طبق نظر آیت الله مکارم این دو روایت مقیّد و  

مى تقیید  را  مطلق  روایات  و  برود.کرده  راه  نتواند  که  است  فسخ  موجب  در صورتى  عرج  یعنى  )مکارم   زنیم 

 ( 119-116صصشیرازی، 

بوده است و    «زمانتکلمه » در کلمات فقهای قبل از محقق فقط    آیت الله زنجانی معتقد است: در روایات و

زمانت داراى دو مفهوم عام و خاص مانت می پردازد:  به همین دلیل به معنای زاصلا حرفى از اقعاد نبوده است،  

است: مفهوم عام عبارت از مطلق العاهة و مرض مزمن و کسالت ثابت و طولانى است که قاموس، لسان العرب،  

اند. مفهوم خاص نیز عبارت از اقعاد و  بدان اشاره کرده  -در یکى از دو بیان خود  -المنیر و تاج العروس  مصباح

اند، از جمله در مقاییس اللغه ابن فارس و صدوق گیر شدن است که برخى از کتب لغت آن را یادآور شدهزمین

مى استدلال  وى  کلام  به  معانى  از  بعضى  تفسیر  دارد  در  تصریح  را کند،  شخص  که  است  آفتى  زمانت  که 

نیز مىگیر مىزمین العروس  بیان  کند )یقعده(. تاج  براى آن  او تفسیر دیگرى  گوید: أزمنه الله اى یقعده. سپس 

شود که زمانت در هر دو معنای عام و خاص استعمال  هاى لغویین استفاده مىبنابراین، از مجموع گفته  کند.مى

 ( 6522، ص20)زنجانی، ج شده است.

فرماید: از فرمایش ایشان مى  کند که مطلب درستى است.اى اشاره مىدر عین حال، صاحب جواهر نیز به نکته

السلامامام   شود  ها در مورد آن مقبول است« روشن مى اند: »چنانچه زمانت مخفى باشد شهادت زنکه فرموده   علیه 

گیر شدن نیست. زیرا اقعاد عیبى است که همه مردم که مراد از زمانت در روایت، معناى خاص آن یعنى زمین 

که مراد از زمانت، معناى عام آن    توان استفاده کردبنابراین، از خود روایت مى  بینند.اعم از زن و مرد آن را مى 

 ( 337، ص30، جنجفی) بینند.ها دارد و گاهى مردها نیز آن را مىاست که توجه به آن گاهى اختصاص به زن

 
 قال أبو جعفر علیه السلام ترد العمیاء و البرصاء و الجذماء و العرجاء عن محمّد بن مسلم 1

... عن أبى عبیده، عن أبى جعفر علیه السلام فى حدیث قال: إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضات و من کان به   2

 أهلها من غیر طلاق الحدیث. زمانة ظاهرة فانّها تردّ على 



 

 

عرفاً که  به حدی  باشند،  عقد  بر  مقدم  که  »زمانت«  و  »عرج«  »عمی«،  فرمایند:  می  نیز  بهجت  الله  عیب    آیت 

مثل اینکه این دو مُقعِد و مانع از رفت و آمد باشند و محقق باشند یا آنکه زمانت غیر ظاهره به    -شمرده شوند،  

  –شهات زن ها ثابت شود در صورتی که غیر زن ها مطلع بر آن نمی شوند به حسب عادت برای خفی بودن آن  

 ( 34، ص4)بهجت، ج موجب تسلط بر فسخ می باشند.

آیت الله زنجانی در جمع میان روایات مذکور، جمع تحریمی و تنزیهی را اختیار کرده است که   از سوی دیگر

نیز همین جمع را در تهذیب و استبصار پذیرفته است. اینکه   شیخ طوسی  بر  به ورود دلیل خاص  با توجه  یعنی 

مى کراهتى  معناى  به  آنها  به  نسبت  نهى  هستند،  عقد  فسخ  جواز  موجب  عرجاء  و  شارع عمیاء  یعنى  شود. 

بلکه  مى برگردانید  معیوب  عنوان  به  را  زن  عرجاء  مثل  به خاطر  که  نیست  بگوید که خوب  بیان  این  با  خواهد 

با او ادامه بدهید.مى با طلاق این کار را انجام بدهید و یا به زندگى خود  با  به هر حال آیت الله زنجانی    توانید 

 ( 6523، ص20)زنجانی، ج عرج مطلقا موجب خیار فسخ خواهد بود.توجه به مجموع ادله قائل است که عمى و  

می گوید و  طبق آنچه از مصباح درباره معنی زمانت نقل قول  درباره مفهوم زمانت  طبق آنچه  صاحب جواهر  

»أن الزمانة مرض یدوم زمانا طویلا« و فی الصحاح »الزمانة آفة تکون فی الحیوانات، و رجل زمن أی  می کند:  

و اقعاد عیب دیگری غیر از عرج است زیرا می تواند پنهانی و مخفی    ت زمانین الزمانة«، معتقد است که  مبتلى ب

باشد چراکه فقط زنان می توانند از آن اطلاع یابند پس عرج در نظر صاحب جواهر مطلقا عیب است مگر اینکه  

کسی که عرج را مقید به بیّن کرده  )و شاید مراد  عرج به صورت بیّن نباشد بر وجهی که عرفا عیب شمرده نشود 

 است، همین است نه اینکه به حدّ اقعاد برسد( 

 به طور کلی دو دیدگاه وجود دارد:نیز در مورد نابینایی 

 دیدگاه مشهور که قائلند: نابینایی از عیوب مختص زنان است. -1

در اینکه نابینایی    فرماید:مىدیدگاه دیگر که از مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد است که   -2

در   و  دارد  وجود  تردید  شود،  شمرده  زنان  عیوب  مىاز  نقل  و خلاف  مبسوط  از  عیب ادامه  که  کند 

محقق حلی نیز اعمی را جزء   اند.نیست، چون کل عیوب را شش تا شمرده و عمى را از عیوب ندانسته

ه است و اعمی داخل در این هفت عیوب مختص زنان نمی داند چرا که کل عیوب را هفت  تا شمرد

 ( 368)محقق حلی، ص مورد نمی باشد.

... عن محمد بن مسلم قال: قال  :  که در میان آنها حدیث صحیح هم وجود دارد  روایاتی استچند    دلیل مشهور

 البرصاء و الجذماء و العرجاء.  أبو جعفر علیه السلام: تردّ العمیاء و



 

 

این توضیح که   با  اللزوم است  اصالة  به  نیز تمسّک  به عدم خیار  قائلین  لزوم است.دلیل  و در    اصل در عقود 

و    تواند مقاومت کند.جواب بایستی گفت: در اینجا دلیل خاص  یعنی روایت داریم و اصل در مقابل دلیل نمى

آنان   دیگر  باشددلیل  می  روایات  از  مستفاد  حصر  به  عیب روای زیرا    تمسّک  چهار  در  منحصر  را  عیوب  ات 

 که جواب آن همان است که در قسمت قبل توضیح آن داده شد.اند و عمى در بین آنها نیست؛ دانسته

اعور، أعشا، أعمش و ... قائلند که خیار فسخ وجود ندارد چون اطلاق روایات این آیت الله مکارم در مورد  

ى است که اصلًا دید ندارد و به شب کور و یک چشمى و ...  شود چون منظور از اعمى کسموارد را شامل نمى

این یکى دو روایت هم داشتیم که مىاعمى نمى بر  بنابراین فقط اعمی گویند، علاوه  نیست؛  اعور عیب  فرمود 

 عیب است.

ابن زهره اجماع را  از سید مرتضی و  بلکه  صاحب جواهر عمی را موجب خیار فسخ می داند بدون خلاف، 

 . نقل کرده استبرای آن 

  بررسی مسأله 

  در میان فقها دو دیدگاه وجود دارد:

وارد شده   -1 روایات  هایی که در  بیماری  فقط  فقها  از  نکاح می برخی  فسخ  و موجب  را عیب 

 ذیل:یل  دانند به دلا

آنکه الحاق بیماری های نوظهور به بیماری های وارده در روایات را عمل به قیاس دانسته که  -

 . مطرود است هشیع در مذهب 

به  - حکم  و  کرده  تکیه  نکاح  عقد  بقاء  استصحاب  و  بالعقود  اوفوا  قاعده  مقتضای  به  برخی 

 ولی اصلا عقدی صورت نگرفته و عقد صحیح نبوده است استمرار و تداوم زوجیت می دهند.

مگر آنچه که با دلیل خارج   ندست م سبزواری قائل به اصاله اللزوم همرحو  برخی از فقها همچون -

  کند تمام عقود لازم باشد.اصل اقتضا مى شود.

و چون این دسته از    1به روایاتی تمسک کرده اند که عیوب را مختص به چهار عیب می دانند -

 غیر این چهار عیب خیار فسخ نیست. درفقها قائلند که عدد مفهوم دارد پس 
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از   - به عقیدة برخی  از عیوب چون بر خلاف بنابراین  به واسطة یکی  محققان حکم رد و فسخ 

مقتضای عقد و خلاف اصل است، از این رو باید به قدر متیقن اکتفا کرد و در هنگام شک در عیب، 

 اصل اولیه و قانون التزام حاکم است.

حکم  -2 و  علل  بلکه  نیست  حکمفرما  محض  تعبد  معاملات،  باب  در  قائلند  فقها  از  دوم  گروه 

م تا حدودی روشن است و می توان از عیوب نام برده شده در روایات تعدی کرد و عیوب جدید را احکا

 نیز در زمرة عیوب قابل فسخ نکاح دانست.

 این گروه از فقها قائلند تسری از عیوب مذکور در روایات قیاس نیست چرا که از دیدگاه فقها  -

 اصلی حکم است.طعی موضوع و محققین بزرگ جهان تشیع چنین رفتاری از باب کشف ق

)البته بیماری های عفونی که   همچون آیت الله مکارم شیرازی الحاق این بیماری ها را نیز  برخی از معاصران  

به جذام و برص بعید نداسته اند؛ هرچند گفته اند: احتیاط در جدایی به طلاق    مانع از ارتباط زناشویی می شود(

 ( 328، ص3)مکارم شیرازی، ج است.

بتوان گفت:   تعدی  بنابراین شاید  قابل  روایات  لسان  به  توجه  با  مناط  این مطلب  تنقیح  قابل  است، هر چند  و 

 از همین روی دلایل قائلین به حصر بیماری ها بررسی می شود:  اجماع و شهرت ادعا شده برخلاف آن است.

السلامبرخی روایات، همچون روایت صحیحه حلبی از حضرت صادق  الف(   با آوردن کلمة »إنما«، عیوب را   علیه 

 .منحصر در همان وارد مذکور می داند

 به چند شیوه پاسخ داد:بر این استدلال می توان 

بلکه در اشعاری که در جاهلیت و ... آمده، این دلیل قطعی بر حاصر بودن »إنّما« نه تنها در دست نیست،  -1

بر است.کلمه  شده  استعمال  نیز  حصر  غیر  از    ای  منکر  برخی  رازی،  فخر  و  ابوحیان  مانند  دانشمندان 

معنای حصر برای »إنما« هستند. برای مثال ابو حیان معتقد است که »إنما« بالوضع دلالت بر حصر ندارد، 

یعنی همان طور که سایر حروف مشبهه بالفعل در کنار »ما« ی کافه، مفید معنای حصر نیستند، لذا همان 

قائماً« و »لعلما زید قائم« وجود ندارد، بین »إنّ زیداً قائم« و »إنما زید قائم«    طور که فرقی بین »لعلّ زیداً

حصر  هم  اگر  و  ندارد  حصر  یا  تخصیص  ر  دلالتی  و  است  تأکید  مفید  فقط  »إنما«  نیست.  فرقی  هم 

 .  فهمیده می شود، مستفاد از سیاق کلام است نه از لفظ »إنما« 

نیز قائلند »إنما« مفید حصر نیست. سید مصطفی خمینی  و علی بن محمد آمدی سید مصطفی خمینی  فخر رازی،

نیز قائل است مشهور بین نحوی ها و علمای لغت این است که »إنّما« مفید حصر نیست و فقط برخی از نحویون 



 

 

دلال کرده که این کلمه در ت اسی حصر شده اند. وی برای کلام خود متأخر و جماعتی از اصولیون، قائل به افادهِ

ارات گذشتگان مفید حصر نبوده است و این واژه در بسیاری از آیات معنای حصر نمی دهد: »قل إنما أنا بشر عب 

 و بسیاری دیگر از آیات. (45نازعات/) ، »إنما أنت منذر من یخشاها« (71رعد/)  ، »إنما أنت منذر« (6فصلت/)  مثلکم«

دانشمندان علم بلا ادعایالبته  به  فراوانی  پاسخ های  توان گفت  آنان  غت  به هرحال می  اند ولی  : داده 

 ( 16-11استعمال »إنما« در غیر معنای حصر در نهایت ندرت است. )محمد مهدی دانش، صص

اگر نتوان اثبات کرد که »إنما« فقط برای تاکید است و حصر را نمی رساند ولی می توان گفت: ذکر   -2

عیوب خاص در روایات از باب تمثیل است نه حصر؛ همچنین ذکر این بیماری ها از قبیل آن است که 

 .  دلیل اخص از مدعاستچرا که  اثبات شی نفی ما عدا نمی کند

را حصر اضافى می دانند و می گویند: یعنى ت  اروایحصر در  منظور از  ز فقها  برخی ابا توجه به اینکه   -3

در محضر امام از عیوب مختلفى صحبت شده مثل کراهت منظر و قبیح اللسان و یا دنائت قبیله و .... امام 

 این که بخواهد نفى عرج و عمى کند؛ پس با تکیه بر این دلیل می   خواهد این عیوب را نفى کند، نهمى

توان گفت: چون حصر در روایت مقصود امام نبوده پس عیوب جسمی دیگر نیز می تواند موجب فسخ 

  .نکاح باشد

در پاسخ به استدلال کسانی که حصر موجود در روایات را موجب عدم تسری عیوب موجب بنابراین  

حصر نیست ولی می توان فسخ دانسته اند باید گفت: اگر نتوان ثابت کرد که »إنما« در همه حال دلیل  

گفت حصری که در برخی از روایات وجود داشته و عیوب مجوز فسخ را منحصر در چند عیب خاص  

کرده است، نمونه ای از حصرهای اضافی و نسبی است بدین معنا که در حضور امام از برخی عیوب 

؛ ولی دلالت بر عدم دیگر نام برده شده و امام خاصّ آن عیوب را باعث ایجاد حق فسخ نداسته است

وجود حق خیار در مابقی عیوب و بیاری هایی که در حضور امام از آن ها نام برده نشده، ندارد؛ چه بسا 

که فقه شیعه فقهی پویا است و احکام برای تمامی دوران های زندگی بشر وضع گردیده است، بنابراین 

 ه است را مجوز فسخ نکاح بدانیم. نمی توان فقط برخی از بیماری هایی که هم اکنون کنترل شد

در مورد آن دسته کسانی که قائل به قاعده اوفوا بالعقود و استصحاب به بقاء عقد نکاح هستند بایستی گفت ب(  

استصحاب کدام عقد؟ زیرا فسخ نکاح در حقیقت بطلان عقد نکاح است بنابراین نکاحی باقی نمی ماند که بر 

 و وفادار ماند. نیست که بدان ملزم هم آن باقی ماند بنابراین عقدی

می گوید: »چنانچه زمانت  همچون صاحب جواهر که    همچنین با توجه به مفهوم زمانت در کلام برخی از فقها

شود که مراد از زمانت در روایت، معناى خاص ها در مورد آن مقبول است« روشن مىمخفى باشد شهادت زن



 

 

را بیماری    آنبینند.  د عیبى است که همه مردم اعم از زن و مرد آن را مى گیر شدن نیست. زیرا اقعاآن یعنى زمین

و می تواند پنهانی و مخفی باشد   ، یک نوع از بیماری که مردها بر آن آگاهی ندارنددای غیر از عرج می دان

در حالی که اگر منظور همان عرج بود، مردها نیز می توانستند از   چراکه فقط زنان می توانند از آن اطلاع یابند

دم بر عقد باشند، به »عمی«، »عرج« و »زمانت« که مقمی گوید:  که  آیت الله بهجت  و همچنین    آن آگاهی یابند.

آنکه   مثل اینکه این دو مُقعِد و مانع از رفت و آمد باشند و محقق باشند یا  -عیب شمرده شوند،    حدی که عرفاً

زمانت غیر ظاهره به شهات زن ها ثابت شود در صورتی که غیر زن ها مطلع بر آن نمی شوند به حسب عادت 

بودن آن   باشند.«  –برای خفی  می  فسخ  بر  تسلط  را    پس  موجب  زمانت  است که وی  ایشان مشخص  از کلام 

ن را با شهادت زن ها ثابت می  بیماری غیر از عیوب عرج و اعمی می داند زیرا آن را جداگانه ذکر کرده و آ

نمی شوند؛  داند ک  مطلع  بر آن  ها  غیر زن  را در ه  »ام اس«  نوظهور همچون  بتوان عیوب جسمی  بنابراین شاید 

 .جای داد و گفت چنین عیوبی نیز موجب فسخ نکاح خواهد بود  -با توجه به مفهوم لغوی آن-مفهوم زمانت 

در عصر ما آنچه از زمانه یکی از محققان آصف محسنی استناد کرد: »برای اثبات دلیل خود می توان به قول  

باشد. آیت الله خویی در کتاب استفتائات   انتقال می  اقعاد است و اصل آن عدم نقل و  به ذهن می شود  متبادر 

در حدیث  امام  بر کلام  بنا  زیرا  است  تفسیر ضعیف  این  ولی  کند  می  تفسیر  بودن  گیر  زمین  به  زمانه  از  خود 

ظاهر می شود که  ،  حیحی به روایت ابن سرحان که فرموده است: زمانه بیماری است که مردان آن را نمی بینندص

می بینند ولی امام خواسته بعد از ذکر عمیاء، برصاء و    و همه مردان و زنان آن را   زمانه بیماری است اعم از اقعاد؛

ای را ذکر کند که از چشم   زمانه   _می بینندآن را  ان  که این بیماری ها زمانه ای هستند که مردان و زن_عرجاء  

و صحیح نیست ملتزم شویم بدان ؛  مردان مخفی است ولی دلیلی برای تعیین مقصود امام از زمانه در دست نیست

که   بکشدبرخی  معنایی  طول  مدیدی  مدت  که  آفتی  مطلق  به  کنیم  تفسیر  را  زمانه  اگر  اند   .کرده 

ظاهرترین مصادیق زمانه است و ممکن است بر همین معنا صحیحه ابن سرحان را حمل بله اقعاد و زمین گیری از  

گاهی فقط بر زنان ظاهر می شود چون احتیاج به   کنیم و بگوییم اقعاد گاهی در مردان و زنان ظاهر می شود و

باز هم البته نویسنده    (262-261)آصف محسنی، صص  «.دقت زیادی دارد که با درآوردن چادر حاصل می شود

 این معنا را خالی از اشکال نمی داند.

می توان با یافتن ملاک و دلیل فسخ در روایات، و تناسب حکم و موضوع آن را به بیماری های    بدین ترتیب

نوظهور دیگری که از جهت ملاک و دلیل شبیه بیماری های مذکور در روایات هستند، حکم را به دیگر بیماری  

برای مثال در مورد عرجاء می توان گفت: بیماری است که دلیل آن اقعاد یعنی زمین گیری است،   ها سرایت داد.

بیماری های جدید دیگر مثل ام اس را که باعث زمین   به همین دلیل  بتوان  گیری می شود را شامل  پس شاید 

 یز خواهد شد. روایت دانست چه بسا که بیماری صعب العلاجی نیز است و گاهی موجب تنفر طرف مقابل ن



 

 

 نتیجه

و  بیماری های مذکور در روایات  به حصر  قائلین  انجام شده روی دلایل هر دو گروهِ  بررسی های  به  توجه  با 

گروهی که قائل به عدم حصر و تسری عیوب هستند می توان گفت از سویی می توان قائل به عدم حصر شد  

حصر در روایات، و همچنین توجه به مفهوم عام زمانت که در  چرا که با توجه به پاسخ های داده شده به قائلین  

ید بیماری های جدید روایات ذکر شده است و در نتیجه نمی توان مفهوم خاص آن را در نظر گرفت گفت شا

بنابراین موجب حق فسخ خواهد    نیز در معنای عام زمانت داخل است  و سرطان    فلج اطفال  ،همچون ام اس و 

  د.ش

می دانیم که حق فسخ یعنی بطلان نکاح و آسان شدن جدایی و البته واضح است که اسلام تاکید  از سوی دیگر  

و    بسیاری بر حفظ کیان خانواده و عدم متلاشی شدن آن دارد، به علاوه بر حفظ شخصیت و کرامت انسانی زن

وفور یافت. این در   اصرار دارد و این مضمون را می توان در آیات و روایات و حتی آیات طلاق به  حقوق او

حالی است که این عیوب در کلام فقها و قانون مختص زنان ذکر شده است که با تسری عیوب، زوج به راحتی 

می تواند از قید و بند ملزمات نکاح خلاصی یابد در حالی که طلاق هم به دست او است ولی فسخ جدایی را  

 .برای زوج بسیار راحت تر می کند

ی رسد با توجه به بررسی های انجام شده بتوان قائل به تسری عیوب به بیماری های جسمی بنابراین به نظر م

اند نشده  وضع  خاص  زمان  یک  برای  اسلام  قوانین  زیرا  شد  ادله  جدید  استو  مکفی  گروه  این  اگر  ولی    ی 

به قول آیت الله زنجانی نیز خالی از   بخواهیم جانب احتیاط را از باب حفظ کیان خانواده رعایت کرد، تمسک

نیست تنزیهی دانست و گفت:  یعنی  .لطف  میان روایات را همچون آیت الله زنجانی، جمع تحریمی و  با    جمع 

توجه به ورود دلیل خاص بر اینکه عمیاء و عرجاء موجب جواز فسخ عقد هستند، نهى نسبت به آنها به معناى 

هد با این بیان بگوید که خوب نیست که به خاطر مثل عرجاء زن را به عنوان  خواشود. یعنى شارع مىکراهتى مى

در این   توانید با طلاق این کار را انجام بدهید و یا به زندگى خود با او ادامه بدهید.معیوب برگردانید بلکه مى

باز   روایات،  فسخ در  موارد عیوب جسمی موجب  مناط کردن  تنقیح  با  توان گفت: حتی  می  نمی صورت  هم 

در  فسخ  روایات،  این  طبق  بود چون  زوجه  در  هایی  بیماری  چنین  در صورت وجود  نکاح  فسخ  به  قائل  توان 

 بروز این عیوب فقط کراهت دارد و بایستی با طلاق جدایی میان زوجین را در نظر گرفت.  تصور
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